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دیدن‌
هم‌زمان‌

درد‌و‌دارایی
سـکینه تاجی|قصه شـاید از آن روزی شـروع شـد که 

هیاهـوی فوتبـال، همـه آدم هـای یـک محـل را، در 
گوشـه ای از سـرزمین سیستان وبلوچسـتان در 
خانـه ای بـزرگ و باصفـا گرد هـم آورده بـود. هیجان 
هـواداری قرمـز و آبـی، خانـه را گرفتـه بـود. در میانـه 
ایـن هیاهـو امـا پسـربچه ای دفتـری روبه روی خود 
بازکـرده و در تـاش بـرای نوشـتن انشـایی بـود 
بـرای تکلیـف فـردای مدرسـه. انشـایی بـا موضـوع 
کش و التهـاب آن  «روسـتای محـروم مـا». در کشـا
لحظه هایـی کـه همـه مشـغول تشـویق تیـم خـود 
بودنـد، مهمـان غریبـه ای در جمـع بـود کـه تـاش 
کـرد بـا تغییر موضوع انشـا، به پسـرک کمک کند تا از 
اسـتعدادها و توانمندی هـای روسـتا و مردمانـش 
ن  ، مهمـا می سـا لا ضـا شیخ ا ر . محمد یسـد بنو
کن محله  جـوان آن جمـع، از اهالـی منطقـه مـا و سـا
راه آهـن اسـت  کـه در آن لحظـه، در میانـه  دو جنـگ 
قـرار گرفتـه بـود؛ یکی شـهرآورد قرمز و آبـی و دیگری 

نبـرد «محـروم» و «غیرمحـروم».  

3
داستان جلد

لـد  متو  ، می سـا لا شیخ ا ضـا  ر محمد
اردیبهشت ۱۳۷۱ در مشهد، کارآفرین، مربی 
کسـب وکار، پژوهشـگر حـوزه  فقـر و عدالـت 
اجتماعـی و نویسـنده  کتـاب «مـن محـروم 
نیستم» است. او این روزها خود را برای دفاع 
از رسـاله  دکتـری اش با عنـوان «دین پژوهی 
محرومیت نگـر» آمـاده می کنـد؛ موضوعـی 

تـازه، عمیـق و به غایـت تأمل برانگیـز.
اما پیش از این، زندگی علمی و دانشگاهی او 
از دل میدان عمل و تجربه های میدانی زاده 
شـد. سـال ها در قالـب گروه هـای نیکـوکاری 
و جهـادی، و به عنـوان نماینـده   خیریه ها در 
مناطـق کم برخـوردار کشـور فعالیـت کـرده 
اسـت. در مسـیر ایـن سـفرها، از نزدیـک بـا 
مـردم، رنج هـا و تاش هایشـان روبـه رو شـد. 
امـا هر چـه بیشـتر پیـش می رفـت، پرسشـی 
در ذهنـش پررنگ تـر می شـد؛ «چـرا بـا ایـن 
همـه کار و کمـک، چیـزی تغییـر نمی کنـد؟ 

ا اوضـاع نه تنهـا بهتـر  چـر
نمی شـود، بلکه گاهی بدتر 

از قبـل اسـت؟»
او درباره  آن روزها می گوید: 
این سؤال روز و شبم را گرفت. 
در همه لحظه های خواب 
و بیـداری بـه جوابـش فکـر 

می کـردم تـا اینکـه تصمیـم گرفتـم خـودم 
راه بیفتـم. بـدون وابسـتگی بـه هیـچ نهـاد یـا 
گروهـی، بـا هـر زحمتـی کـه بـود، خـودم را بـه 
دورتریـن نقطه ها رسـاندم. روزها کنار مردم 
نشسـتم، زندگی شـان را دیـدم، کارشـان را 
تماشـا کـردم. می خواسـتم بفهمـم اشـکال 

کار از کجاست.
به مرور زمان، آقای محقق دریافت آنچه در 
ظاهر نیکو و انسان دوستانه به نظر می رسد، 
گاه در عمـق خـود، زخمـی عمیـق و بی مرهم 
بـر جـای می گـذارد. کمک هایـی کـه بـدون 

شـناخت و از سـر ترحـم انجـام می شـوند، 
می تواننـد روابـط انسـانی را خدشـه دار کنند 
و عـزت و کرامـت انسـان را نادیـده بگیرنـد. 
در نهایـت، چنیـن کمک هایـی نه تنهـا بـه 
رشـد و بهبـود منجـر نمی شـوند، بلکـه روح و 

هویـت آدمـی را تنـزل می دهنـد.
او با اندوه دریافته بود که در بسیاری از مناطق 
کم برخوردار، هویت انسان ها به تدریج بر پایه  
فقر شـکل گرفته اسـت؛ به گونه ای که هرچه 
بیشـتر اظهـار تنگدسـتی می کردنـد، توجـه 

و حمایت بیشتری به دست می آوردند.

او در توضیـح یکـی از تجربه هایـش می گوید: 
روزی در یکی از مدارس، مدیر مدرسه دختری 
را بـه مـن نشـان داد و گفـت «فکـر می کنـم این 
دختـر روزی سیاسـت مدار بزرگـی شـود.» بـا 
تعجب پرسیدم چرا چنین فکر می کند. پاسخ 
داد «کتاب هـا و دفترهایـش را بـا کـش بسـته 
و بـه مدرسـه آمـده، در حالی کـه چهارکیـف نـو 
دارد! چـون فهمیـده امـروز خیّـری قـرار اسـت 
بـه مدرسـه بیایـد، بـا ایـن ظاهـر آمـده اسـت تـا 
کیف نو بگیرد.»  همان جا بود که فهمیدم این 

بچه هـا واقعـا محـروم نیسـتند؛ محرومیـت 
بـه شـکل سیسـتماتیک در ذهن و رفتارشـان 
القـا شـده اسـت. آن هـا یـاد گرفته اند کـه برای 
جلـب توجـه، فقـر خود را بـه نمایـش بگذارند. 
شیخ الاسـامی سـعی داشـت بـا رودر رو کـردن 
آدم های این مناطق با برخی واقعیت ها نگاه 
آن ها را به خودشان و محل زندگی و شرایط آن 
عوض کند؛ «در منطقه ای از بچه ها پرسیدم 
شـما کـه این قـدر می گوییـد مـا محرومیـم، 
بـه مـن بگوییـد دقیقـا از چـه چیـز محرومیـد. 
هیچ کـدام جـواب درسـتی نداشـتند. یکـی 

گفـت از شـادی محرومیم. برایش گفتم شـما 
اینجـا در عروسـی ها هفت شـبانه روز شـادی 
کی هـا را می خوریـد،  می کنیـد، بهتریـن خورا
در حالی کـه در شـهرهای بـزرگ از ایـن خبرهـا 
نیسـت. یـا گفتنـد از مدرسـه های قشـنگ و 
زیبـا محرومیـم. عکس هـای مدرسـه ای در 
پنج کیلومتـری مشـهد را نشانشـان  دادم و 
 گفتـم ببینیـد از مدرسـه شـما هـم بدتـر اسـت. 
آنجـا بـود کـه فهمیـدم ایـن بچه هـا جوابـی 
بـرای ادعاهـای خود ندارنـد. ایـن چیزها بود 

کـه بایـد تغییـر می کـرد.»
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